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  بسم االله الرحمن الرحيم
 1386 بهشت اردي 27 ،شنبه راني پنج نكاتي از سخن

   مورد بحثاتآي

  إلَِّا الَّذِينَ آمنوُا وعمِلوُا الصالحِاتِ وتوَاصوا بِالحْقِّ وتَواصوا بِالصبرِ. إِنَّ الْإِنسانَ لَفيِ خُسرٍ. والْعصرِ

  مراتب ايمان

الهي براي شخصي كه در اين مسير در حركت است، عمل صالح و كار نيكو - اتب كمالات انسانيدومين مرتبه از مر
ايمان به معني اعتقاد به وجود حق  .كنندة به اين كار همان ايمان باشد و باور باشد  كه انگيزة عمل استاي و شايسته

چ نوع عمل مناسب با اين باور از ها هست كه به قدري ضعيف است كه هي بعضي از ايمان. تعالي هم مراتب دارد
ها از ايمان به حق تعالي به اين اندازه دارند از هم كه   كه اينافراديمثالش . شود مدعي اين ايمان و باور ديده نمي

مد آ  اين پيش گويند كه واقعاً ها بكند، مي مد خوبي براي آنآ گويند خداحافظ؛ يا اگر پيش خواهند جدا شوند مي مي
  .اين از مراتب ضعيفه است. خدايي شد

ين مؤمن اميرال؛اش بايد مثال بزنيم ها هست كه اگر بخواهيم مثال بزنيم به آن مرتبة كامله بعضي از ايمان
من بندگي نكردم پروردگاري را كه نديده باشم و نديدم؛ يعني هر وقتي . »لم اعبد رب لم اره«عليه فرمود  االله صلوات
الفدا شما عبادت ديديد به حكم مقام عصمت آن بزرگوار كه خلاف واقع  له روحي و عليه االله طالب صلوات ابي بن از علي
الاحرامش خودش را در محضر حق تعالي ديده است و بعد  گويد بايد يقين كنيد كه پيش از تكبيره نمي

  .اين هم مرتبة كاملة از ايمان است. الاحرام گفته است و وارد نماز شده است تكبيره

   شايستگي اعمال بشري برايارمعيضعف 

يا ناشايستگي كه به طور مطلق بشود نسبت شايستگي   قطعاً بايستي بر حسب معياري باشد تا ايناعمالشايستگي 
هايي  چه بنا باشد سليقة افراد يا ملل يا گروه جهتش اين است كه اگر چنان. ، آن هم به صورت مطلقبه كاري داد
. شود رفع نميدر همة موضوعات  شانفاوت دارند، معيار باشد هرگز اختلافات بينديگر ت بيني با يك كه در جهان

 يا فردي، اين قابل اعتماد و استناد به طور مطلق گروهيكنند،  معيار اگر مغزهايي باشد كه در اين كرة ما زندگي مي
تواند  ميمعيارهاي بشري ن .شود ميو كفر هم نانكار كند اين شايستگي را تواند   ديگر مي يا گروهفرد. تواند باشد نمي

ش منكر شك و ترديد بيرون بياورد و منكردر تشخيص كارهاي شايسته كارايي داشته باشد به طوري كه انسان را از 
 ، نابغه هم باشندانمند دانشولو از ، شود نظرياتي كه به جامعه عرضه ميچون .  به حق باشندمؤمن، شمؤمنحق و 
  .ها پيروي كنند ن از آنعقلاً و شرعاً لازم نيست كه ديگرا مغز خودشان است و حاصل

  داران  نظر در بين ديناختلاف

با هم در بعضي از مسائل شان  ها ائمة اربعه دارند و ائمة اربعه در جهان ديني هم در بين علماء اهل سنت، آن
بين علما و مراجع شيعه . انستندد  حرام ميو برخي ديگر حلال اعمال را برخياختلاف رأي و نظريه داشتند، بعضي 

 بود مسأله، هفت يا هشت تا ي از سفرهايي كه مشرف بودم عتباتآيد در يك به نظرم مي. شود هم اختلافات ديده مي
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عليه نظرشان تغيير كرده بود، در روي يك صفحه كاغذ پستي نوشتند، من خودم آوردم  تعالي االله كه امام رضوان
محمود  آقاسيد االله  مرحوم آيت. ها گذاشتند المسائل  لاي توضيح وچاپ كردندم و تهران به مرحوم مصدقي داد

  . و مشابه همين كار را كردنديازده تا بوداالله بروجردي  اختلافاتش با مرحوم آيتشاهرودي 
اگر مجتهد نظرش عوض . شده است در بعضي از موارد اين بزرگواران در طول عمر شريفشان نظرياتشان عوض مي

نظر كه نظرش عوض شد، واجب است كه  شده است، به مجرد اين اش اجرا مي  اگر چهل سال هم اين نظرية قبليشد
  .كردند نظرية سابق او استفاده مياعلام كند و در دسترس كساني قرار بدهد كه از جديدش را 

 به كند ل را راضي نميدرصد عق ، صد بشريگيريم اين است كه پيروي از بهترين نظرات و آراء اي كه مي نتيجه
جا  جويي فكر به اين براي چاره.  بيايديكنيم تا نظرية بهتر گويد ما حالا عمل مي مي. كه ما به حق رسيديم اين

شود كه ما براي تشخيص شايستگي و ناشايستگي يك كار از منبعي معيار و ملاك را بگيريم كه آن  منتهي مي
  .داشته باشند را قبول دارند، براي هميشه قبول منبعآن شدني نباشد و كساني كه آن معيار و  عوض

  تأثير متقابل ايمان و عمل صالح

قد قلتم ربنا االله فاستقيموا «فرمايد   مي،اي كه در بصره ايراد فرمود عليه در اولين خطبه االله ين صلواتمؤمناميرال
 خدا داريم، اگر مايل هستيد كه اين باور  شما گفتيد ما خدا شناسيم، خدا باور هستيم، رابطة با»علي منهاج امره

كه شكوفا و بارور بشود، بايستي روي اين باور استقامت به خرج برسد اي  شما و اين بذر در وجود شما به مرحله
شود كه اولين تحولي كه  در علم اخلاق گفته مي .برسيدجايي كه خدا اراده فرموده  بدهيد و كار كنيد تا به آن

 اول يك اين مرتبة. ن انسان پيدا شود همان باور و ايمان است كه ما تعبير كرديم به پلة و مرتبة اولتواند در باط مي
 اوآيد كه خداي متعال چيزي از   اگر كسي باور كرد خداي متعال هست، گاهي به ذهنش مي؛اقتضاي عملي دارد

 و اگر اند كنند مسيحي د كه ادعا ميان غربي هستنمند دانش الان بسياري از اين ؟ستخواسته است يا نخواسته ا
كرد  عمل كنيم كه شما هيچ اطلاعي از مقررات و ضوابط مسيحيت داريد يا نداريد كه بر حسب آن اطلاعاتتان سؤال

  .رويم د نمينگوي ؟ ميرويد شنبه شما كليسا مي اش اين است كه روز يك  يكي.گويند نداريم  مي،داشته باشيد
عمل صالح ريشة آن باور را . گذاريم  اسمش را عمل صالح ميكهباشد ي متناسب كرد لعمباور بايستي به دنبال 
شود و  تر مي كود بدهد و تقويتش بكند، قوي را گلكه آدم گل قشنگي بكارد، بعد پاي اين   مثل اين.كند تقويت مي

اندازد و اين  جا مي روح انسان در يعني آن باور را .ابتدايي استكنندة آن باور  عمل صالح تقويت. دهد تر گل مي بيش
تري از  شود كه اين ريشة تقويت شده، توقع بيش استقرار و تقويت ريشة اين باور به وسيلة عمل صالح، موجب مي

  . خوب داردكرد عملصاحبش نسبت به 
تو گويد كه  اين باور به صاحبش مي. فرض بفرماييد كه شنيده است يا باور كرده است كه دروغ كاري زشت است

 دنيايي هم داشت، گفت به عاگر صاحب اين باور گفت چشم، جايي پا داد برايش دروغ گفتن و نف. كار زشت نكن
كند و هم شخصيت انساني  ، من را هم از خدا دور ميگويم، چون دروغ حرام است روغ نمي دنياي من دعخاطر نف

يعني هر . تقويت كندباور اول را ن عمل صالح شود كه اي عمل به درخواست آن باور موجب مي. كند من را ساقط مي
آن . شود اي كه براي آن باور ما فرض كرديم، بعد از انجام دادن عمل متناسب با آن باور، آن باور تقويت مي درجه

تري  ، يك مورد بزرگگويد كه دروغ ابداً باور كه تقويت شد در نوبت دوم و مرحلة دوم و مورد دوم به صاحبش مي
  .گوييم  نمي دروغ همموردآن در  يدبياپيش 
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   بايد از كانال الهي گرفته شودمعيار شايستگي و عدم شايستگي

ها به آن كانال مساوي  ما معيار شايستگي و عدم شايستگي را حتماً از يك كانالي بايد بگيريم كه نسبت همة انسان
هر دو . نه من از مغز شما استفاده كنم كه بشوم تابع شما و نه شما از مغز من استفاده كنيد كه بشود تابع من. باشد

المنه خطبة غديريه را  و ما كه بحمداالله. و كم و زياد ندارداست مان  كنيم كه خالق همه ه مياز آن كانالي استفاد
يكي از . وآله صادر شده است عليه االله خطبة غديريه بر حسب نقل از دهان حضرت رسالت رسول اكرم صلي. داريم
ها و كرد عمل چيزي در » الجنه و يبعدكم عن النار الا وقد امرتكم به ما من شي يقربكم الي« اين است كه شها فراز

كند و شما را از  كارها وجود نداشته است از كارهاي شايسته كه شما را به خدا و رضاي خدا و بهشت خدا نزديك مي
و ما من شيء يبعدكم «. دهيددستور دادم كه انجام كه  كند، مگر اين غضب خدا و سخط خدا و عذاب خدا دور مي

ها نبوده است كه اثرش اين بوده كه شما را از كرد عمل چيزي در »كم الي النار الا وقد نهيتكم عنهعن الجنه و يقرب
  .شما را نهي كردمكه  كند، مگر اين نزديك ميبه عذاب و غضب او كند و  بهشت و رضا و رحمت حق تعالي دور مي

ها  نها كه اشراف به آ ، نقص نسبت به واقعيتباشد ن آنتغيير و تحول درما كانالي پيدا كرديم كه چنان چه اگر 
  .استداند چه خلق كرده  آني كه خودش خلق كرده است مي. خودش خلق كرده است.  نيست آندرداشته باشد 

كنيم كه علم  تر حرف بزنيم عرض مي  نسبي است بلكه اگر بخواهيم دقيق،علم غير خدا و اولياء علم مطلق نيست
ها تمام دليل بر اين  ع، حوادث ناگواري، ايندهد در عالم صنعت و اخترا اين حوادثي كه رخ مي. نيست، مظنه است

از ديگران بهترند اما عالم كه علمشان اطلاق داشته باشد و . ها عالم به مفهوم حقيقي خودش نيستند است كه اين
طور شد با بودن خداي متعال، با بودن راه به جهان  وقتي كه اين. هيچ نقطة تاريكي و جهلي درش نباشد، نيست

به اين دليل . گيرد از آن كانال هرچه بخواهد مي. كند ن عاقلي دستش را به غير از آن جهان دراز نميغيب، هيچ انسا
هايي بدهيم كه  ما بخواهيم خيلي منطقي و عقلاني فكر كنيم و عمل كنيم، بايد اولويت را به آن كانالچنان چه اگر 

آييم  سازي را نداريم، خوب مي  موشكويماسازي ها روش هواپ از آن كانال. از جهان غيب به روي ما باز شده است
  .كنيم كنيم، از مغزهاي ديگران استفاده مي  سراغ مغز خودمان، از تجريبات ديگران استفاده مي

  تحريف كلمه آزادي

. افتند كنند و بعد هم دنبالش راه مي  ها و لغات را تحريف مي امام يك مرتبه فرمود اين مردم عادت كردند اين واژه
اگر قابل . اش مفهوم قابل قبول خوبي بوده است اين لغت مفهوم اصلي. اش هم حريت است ل لغت آزادي، عربيمث

 اين . آزادمردي»انت حر كما سمتك امك«فرمود  رياحي نمي يزيد عليه به حربن االله قبول نبود سيدالشهداء صلوات
به گفتة يكي از . كنند ند از اين سوءاستفاده مياي دار مفهوم خوبي بوده است ولي الان متاسفانه يك گروه آلوده

 نياز دارند ندارند اما دنبال ديگر ندارند، هرچه كه در زندگيعزيزان، نان ندارند، آب ندارند، مسكن ندارند، چيزهاي 
  !شود؟ قدر عاقل مي  خوب آدم اين.روند اين لغت آزادي مي

ادگي آزنظورشان از حريت و آزادگي يعني ها م اين. كردندلغت را هم تحريف . اي كاش لغت را تحريف نكرده بودند
  . سالسي سال است تا پانزدهداكثرش از غضب و شهوت و حيوانيت خودشان، يعني آزاد گذاشتن دو نوع نيرو كه ح

قدر،  قدر، وزنش اين خواهيم قدش اين كنند كه ما منشي مي ها تلفن مي من شنيدم جايي است بعضي از پزشك
خدا رحمت . كاري به دينشان نداريم، انسان هستند. طور نيستند ها هم اين  بعضي!طور ، رنگش اينقدر سنش اين

 در  تااش بود  بود آورده بود، اين منشي آقاي جواني كه اهل مازندران  يك محسنايشان. كند صدرالدين نبوي را
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 پسرش دم در ايستاده ،ه آن منشيتحفامراسم . ها منشي زن داشتند  هم پزشكوقت آن. نجاه سالگي از دنيا رفتپ
پسر  دكتر.اگر مي خواهي بيا مطب، گفت كه حسن آقا، كار پدرت و پست پدرت خالي استدكتر به پسر او.بود

هاي  محمدي كه جراح مغز و اعصاب هم هست كه برحسب نقل اين دكتر علي.  بودالدين نوري بهاء مرحوم آقا شيخ
 پيشش هست كه موهايش سفيد شده است، به يپيرمرد. ها قبولش دارند رفيط بسيار از آن طرف من شنيدم كه آن

نان بخورد، نه از كانال اش   پزشكياز تخصصش  خواهد مياين . اين ربطي به دين ندارد. گويند حاجي درويش او مي
  !منشي

د، در ضلع شمالي السلطنه بو  بازارچة نائبمتر دارد، بنده منزل تاج كه الان هشتاد سال هم بيش سيدمظفر حسن
كه برود انگلستان و چند سال بماند و تخصص بالا بگيرد در  نو هم مطب ايشان بود، پيش از اين خيابان بوذرجمهوري

الان اين حسن آقا شده است . داد نشست و نمره مي جا مي  ايشان يك پسري را آورده بود به اسم حسن آقا، آن،ريه 
  .شده است مثل صورت من و صورتش هم آقا، موهاي سر حسن حاج

 موجبات پندگيري زياد است در جامعه »ما اكثر العبر و اقل الاعتبار«فرمايد كه  عليه مي االله ين صلواتمؤمناميرال
  .طوري است جامعة ما اين. گرديم يلبان م يعني آب در كوزه و ما تشنه. ولي انسان پندگيرنده كم است

 و باوجدان و باشعور و هم هستشان  بينان انسان درمند دانشم طور است كه ه طرف دنيا را شنيدم اين آن
انسان عاقل آن كسي است كه از موجبات پند و عبرت . پول جمع كننداز هر راهي شده خواهند  هايي كه مي آدم

ترها تزكيه مگر دك. نتيجه بگيرد و برداشت كند تا درجا نزند، تا تذهيب نفس كرده باشد و تزكية نفس كرده باشد
اش چنين و چنان است، اين هر چه بخواهد تزكيه نفس كند   خوب آن دكتري كه منشي.نفس لازم ندارند؟ چرا

 آن وضعيت كه بيايد تو، ديگر خدا را  باخواهد زنگ بزند بگويد كه چند نفر ديگر ما بيمار داريم، خوب وقتي كه مي
زند،  اما وقتي كه آقاي علي محمدي زنگ مي. كند وقت فراموش مي كند، اگر قبلش نكرده باشد ديگر آن فراموش مي

قبلش يك قدري ياد دنيا بوده است حاجي درويش را كه ببيند، چنان چه آيد پهلويش، اگر  آن حاجي درويش مي
  ! كند كه خداي متعال را زودتر ملاقات كند بله، آرزو مي

ي كساني كه نياز به مربي دارند، مربي جامعة ما برا. سته  آني ما داريم، هركس هرچه بخواهد درا عجب جامعه
طبق رواياتي كه ما داريم از . طور بوده است در صدر اسلام هم همين. مربي زياد است.  طالب مربي كم استدارد ولي

ديده است،  هاي الهي را مي  چشم سرشان حجت باها كه اين بينيم با اين اجمعين و تواريخ، مي عليهم االله ائمة صلوات
ديده است، باز هم باور نداشتند و يا اگر  اجمعين را مي عليهم االله ديده است، ائمة طاهرين صلوات ت را ميمقام رسال

  . كند به كار صحيح و عمل شايستهشانربوده است كه وادان قويقدر  باور داشتند آن


